
مصلحت عمومی
مصلحــت عامــه، مجموعــه‌ای از ارزش‌هاســت. محتــوای ایــن 
ــی  ــال سیاس ــته‌ها و آم ــرف خواس ــت ص ــر از رعای ــه فرات مجموع
اســت. مصلحــت عامــه در تقــوای رهبــران، تحقــق بــرادری، مســاوات 

و عدالــت متبلــور می‌شــود.
امــام علــی )ع( پــس از ضربــت خــوردن، در وصیــت بــه امــام حســن 

ــد: )ع( و امــام حســین )ع( چنیــن می‌فرماین
»شــما را و تمــام فرزنــدان و خاندانــم را و کســانی را کــه ایــن وصیــت 
ــی و  ــور زندگ ــم در ام ــدا و نظ ــرس از خ ــه ت ــد، ب ــا می‏رس ــه آن‌ه ب
ــن از  ــرا م ــم، زی ــفارش می‏کن ــان س ــتی در میانت ــح و آش ــاد صل ایج
ــن  ــود: اصــاح دادن بی ــه می‏فرم ــر )ص( شــنیدم ک ــدّ شــما پیامب ج

مــردم از نمــاز و روزۀ یــک ســال برتــر اســت«.
 )نهج‌البلاغه: نامه 47(

ــا  ــردن، ب ــاره ک ــردن و اش ــارۀ چشــم، در ســام ک ــگاه و اش »و در ن
ــد و  ــو طمــع نکنن ــدان در ســتم ت ــا زورمن ــاش ت همــگان یکســان ب

ــد«. ــوس نگردن ــو مأی ــت ت ــان از عدال ناتوان
س )همان: نامه 46(

ــا  ــن ویژگی‌ه ــا ای ــرت ب ــخنان حض ــه در س ــت عام ــن مصلح بنابرای
ــه اســت: شــکل گرفت

- تقوا و خداترسی در امور؛
- عدم فراموشی عدالت و انصاف در کارها؛

- اعتدال و میانه‌روی در امور؛
- پرهیز از افراط وتفریط.

ولــی گاهــی اوقــات، مصالــح، شــما را بــه شــکلی قــرار می‌دهــد کــه 
ــئله‌ای  ــن مس ــد. ای ــی می‌کنی ــانه خال ــق ش ــه و از ح ــائل اولی از مس
ــت،  ــاده اس ــاق افت ــه اتف ــد. آنچ ــام می‌دهن ــی انج ــه برخ ــت ک اس
ــن  ــد و همچنی ــم می‌کن ــا فراه ــرای م ــخ را ب ــی از تاری ــت دقیق قرائ
اتفاقاتــی کــه بــا هــر فــردی کــه قائــل بــه حــق اســت یــا صــدای 
حــق را ســر می‌دهــد، اتفــاق افتــاده اســت و مــردم در طــول مســیر، 
ــن مســئله، دوست‌داشــتن زندگــی و  ــت ای ــد. عل حــق را خــوار کردن
محافظــت از مصالــح و امتیازهاســت؛ و ایــن مســئله، تــاش می‌کنــد 
ــاد  ــد و اعتق ــیر کن ــودش تفس ــح خ ــاس مصال ــر اس ــات را ب ــا اتفاق ت
ــی کــه مســائل را  ــی زمان ــت، حقیقــت اســت. ول ــن قرائ دارد کــه ای
ــزی کــه آن را  ــم چی ــزان و مــاک عقــل می‌ســنجیم، می‌بینی ــا می ب
نســبت بــه ایــن نتیجه‌هــا مجبــور کــرده اســت، مصلحــت می‌باشــد؛ 
و بــر ایــن اســاس، قرائــت مواضــع همــۀ افــرادی کــه اهل‌بیــت )ع( 
ــا  ــا ی ــن دیگــر انقلاب‌ه ــر اســت؛ همچنی ــد، امکان‌پذی را خــوار کردن
اینکــه معاویــه و دیگــران، بــه لشــکر نیرومنــدی دســت پیــدا کردنــد؛ 
ــد و  ــاب زی ــد؛ و انق ــاری نیافتن ــی )ع(، انص ــام عل ــه ام درحالی‌ک
دیگــران کــه در تاریــخ می‌خوانیــم، علــت خوارکردنــش، مصلحــت و 
تــرس و تحریــف حقایــق، بــرای مصلحــت حاکــم و اتهــام انقلابگــر 
ــه امــام حســین )ع(  ــوه دادن فــرد اســت. همان‌طــور کــه ب ــد جل و ب
ــه ایــن معنــا کــه طبــق اصطــاح جدیــد،  گفتنــد: خارجــی اســت؛ ب
تروریســت اســت. اگــر الآن بیــن مــا بودنــد، برخــی کــه اعتقــاد دارند، 
ــوف  ــن صف ــی بی ــرای جدای ــان ب ــد: ایش ــتند، می‌گفتن ــن هس متدی
ــه خلیفــۀ مســلمانان  ــد شــده اســت و می‌خواهــد علی مســلمانان تأیی

خــروج کنــد.

سـردبیـر
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امام رضا )ع( و اهل سنت

... در میـان اهـل سـنت فقـط ابـن صبّاغ مالکـی به‌صورت مفصـل و محمد خواجه پارسـا 
به‌اختصـار بـه روایـات و نصـوص دالّ بـر امامـت امام رضـا )علیه‌السلام( اشـاره کرده‌اند.

بایـد گفـت کـه ابـن صبـاغ مالکی ایـن روایات را از ارشـاد شـیخ مفید نقل کرده اسـت؛ و 
البتـه بـا اظهـار نظـری کـه در مـورد روات ایـن احادیـث داشـته و از آن‌ها بـه بزرگی یاد 
کـرده و آن‌هـا را از اهـل علـم و دیـن دانسـته، چنیـن برداشـت می‌شـود وی شـأنیت و 
قابلیـت نقـل و یـا حتـی قبـول این سـنخ روایـات را تأیید می کنـد و این نکتـه قابل‌تأمل 

است.
ابن صباغ سه روایت در این باب نقل کرده که به آن‌ها اشاره می‌شود:

1- )و ممـن روی ذلـک مـن اهـل العلـم و الدیـن داود بن کثیـر الرقّی قال: قلت لموسـی 
الکاظـم )علیه‌السلام(: جعلـت فـداک إنـی قد کبُرَتْ سـنّی فخُذْ بیـدی و انَقِذْنـی من النار 
مَـنْ صاحبُنـا بعدک؟ قال: فأشـار إلـی ابنه أبی الحسـن الرضا فقال: هـذا صاحبکم بعدی(؛ 
)ابـن صبـاغ می‌گویـد: از جملـه کسـانی کـه از اهل علـم و دین هسـتند و ایـن روایات را 
نقـل کرده‌انـد، داوود بـن کثیـر رقی می‌باشـد. وی به امـام کاظم )ع( چنین گفـت: فدایت 
شـوم، پیر شـده‌ام. دسـتم را بگیر و از آتش نجات ده! بعد از تو سرپرسـتمان کیسـت؟ امام 
درحالی‌کـه بـه فرزنـدش ابوالحسـن رضا اشـاره می‌کـرد، فرمود: این شـخص سرپرسـت 

شـما پس از من اسـت(.
2- )رُوِی عـن المخزومـی و کانـت امـه من ولد جعفـر بن ابی‌طالب )رضـی الله عنه( قال: 
بعـث الینـا موسـی الکاظـم فجمعنا ثم قـال: اتدرون لِـمَ جَمَعْتُکـم؟ فقلنا: لا. قال: اِشْـهَدوا 
انّ ابنـی هـذا، و أشـار إلـی علـی بن موسـی الرضا هـو وصیی و القائـم بأمـری و خلیفتی 
مـن بعـدی مـن کان لـه عنـدی دِیْن فلْیَأخُـذْه من ابنـی هذا، و مَـنْ کانتْ لـه عندی عدة 
فلْیَسـتَنْجِزها منـه و مـن لـم یکـنْ له بُـدّ من لقائی فلا یلقنـی إلّا بکتابـه( )مخزومی که 
مـادرش از اولاد جعفـر بـن ابی‌طالـب اسـت )و بـا امـام کاظـم قرابـت داشـته(، نقـل می 
کنـد: روزی )امـام( موسـی کاظـم مـا را جمـع کـرد و خطـاب بـه ما فرمـود: آیـا می‌دانید 
چـرا شـما را جمـع کردم؟ در پاسـخ گفتیم: خیـر. امام درحالی‌که اشـاره به )امـام( علی بن 
موسـی الرضـا می‌کردنـد، فرمودند: بـه این فرزندم خـوب بنگرید. او وصی و جانشـین بعد 
از مـن اسـت. هر‌کـس از مـن طلبـی دارد از این فرزنـدم بازسـتاند و به هر‌کـس وعده‌ای 
داده‌ام، از ایـن فرزنـدم طلـب کنـد و هر‌کـس خواسـتار ملاقـات مـن بـود، بایـد بـا اجازۀ 

باشـد(. فرزندم  این 
3- )رُوِیَ عـن زیـاد بـن مـروان العبـدی قـال: دخلـتُ علـی موسـی الکاظم و عنـده ابنه 
ابوالحسـن الرضـا، فقـال لـی: یـا زیـاد هـذا ابنی علـیّ، کتابـه کتابـی و کلامـه کلامی و 
رسـوله رسـولی و مـا قـال فالقـول قولـه(. )زیـاد بـن مـروان می‌گویـد: روزی بـر )امـام( 
موسـی کاظـم وارد شـدم و )امـام( علـی بـن موسـی نزد او بـود. )امـام( موسـی کاظم به 
مـن فرمـود: ای زیـاد! ایـن فرزندم علی اسـت. نوشـته‌اش، نوشـتۀ من و سـخنش سـخن 

مـن و فرسـتادۀ او، فرسـتاده مـن و هر‌چـه بگویـد حجت اسـت(.
4- )محمـد خواجـه پارسـای بخـاری حنفـی می‌گویـد: قال موسـی بـن جعفر: علـیٌ ابنی 
اکبـرُ وُلْـدی، و أسْـمَعَهُم لِقولـی، و أطْوعَهـم لأمـری من أطاعه رَشَـدَه( )امام( موسـی بن 
جعفـر )ع( فرمـود: علـی بزرگ‌تریـن فرزند پسـری مـن و مطیع‌تریـنِ فرزندان من اسـت. 

هر‌کـس از وی پیـروی کنـد، هدایت می‌شـود(.
)روی عـن عائشـة قـال رسـول‌الله )صلـی الله علیه و آله و سـلم(: »مـن زار ولدی بطوس 
فانمـا حَـجَّ مـرة، قالـت: مـرة، فقـال مرتین. قالـت: مرتیـن، فقال: ثلاث مرات. فسـکتَتْ 
عائشـة، فقـال و لـَوْ لمَ تسـکتی لبََلغَْتُ الی سـبعین( )از عایشـه روایت شـده اسـت، روزی 
پیامبـر )ص( فرمـود: کسـی کـه فرزنـدم را در طـوس زیـارت کنـد، گویـا یـک حـج به‌جا 
آورده اسـت. عایشـه پرسـید: یـک حـج؟ پیامبـر )ص( فرمـود: دو حج. عایشـه پرسـید: دو 
حـج؟ پیامبـر )ص( فرمـود: سـه حج؟ پس عایشـه سـاکت شـد. پیامبـر )ص( فرمـود: اگر 

سـکوت نمی‌کـردی تـا هفتـاد حج می‌شـمردم(.
نکتـه‌ای کـه در ایـن روایـت وجـود دارد، این اسـت که شـاید شـخصیت امام رضـا )ع( و 
منطقـۀ طـوس به‌قـدری برای عایشـه معلوم بـوده که از پیامبـر )ص( معنـای »ولدی« و 

یـا »طـوس« را نپرسـیده، بلکـه فقـط از ثواب و پاداش زیارت، شـگفت‌زده شـده اسـت.
رؤیای صادقه

حَمَویْنـی )722 ق( بـا سلسـله سـند خـود از فضّال نقل می کند: )سَـمِعْتُ علی بن موسـی 
الرضـا علیـه التحیـة و الثنـاء و جائـه رجلٌ فقال لـه: یا ابن رسـول‌الله رأیْتُ رسـول‌الله فی 
المنـام کان یقـول لـی: کیـف أنتم إذا دَفِـنَ فی أرضکـم بضِْعَتـی و اسْـتَحْفَظْتُم وَدیعتی و 
غَیّـبَ فـی ثراکـم لحمی.فقـال له الرضـا )ع(: أنـا المدفون فـی أرضکم و أنا بضعـة نبیکم 
و أنـا الودیعـة و اللحـم، مـن زارنـی و هـو یَعْـرِف ما أوْجَـب الله مـنْ حقی و طاعتـی، انا و 
آبائـی شـفعاوه یـوم القیامـة و مـن کنّا شـفعاؤُه نجـا و لو علیـه مثـل وِزْر الثقلیـن الجن و 

الإنـس( )فضّـال می‌گویـد: از )امـام( علـی بـن موسـی الرضـا - درود و ثنـای خداونـد بر 
وی بـاد - شـنیدم کـه شـخصی نزد وی آمـد و عرض کرد: ای فرزند رسـول خـدا! پیامبر 
)ص( را در خـواب دیـدم کـه بـه مـن می‌فرمود: چگونه اسـت حال شـما اگر پـارۀ تن من 
در زمیـن شـما دفـن شـود و گوشـت مـن در زمین شـما پنهان شـود و چگونـه از ودیعه و 
امانـت مـن محافظـت می‌کنیـد؟ امـام رضا )ع( در پاسـخ فرمود: من آن شـخصی هسـتم 
کـه در زمیـن شـما دفـن خواهد شـد. مـن پارۀ تن رسـول‌الله هسـتم. مـن همـان امانتی 
هسـتم کـه هـر شـخصی، درحالی‌کـه بـا معرفت به حـق من و اطاعـت از من مـرا زیارت 
کنـد، مـن و پدرانـم شـفیعان او در روز قیامـت هسـتیم و هر‌کـس، ما شـفیعان او باشـیم، 

نجـات می‌یابـد؛ اگرچـه گناهـان وی به‌انـدازۀ تمامـی جن و انس باشـد.
حموینـی در تأییـد جریـان مذکـور می‌گویـد: »و لقد حدثنی أبـی عن جدّی عـن أبیه عن 
آبائـه أن رسـول‌الله )ص( قـال: مـن رآنـی فـی منامه فقـد رآنی فـان الشـیطان لا یَتَمثَّل 
فـی صورتـی و لا فـی صـورة أحـد مـن أوصیائـی، انّ رؤیـا الصادقـة جـزء مـن سـبعین 
جـزاً مـن النبـوة«. حموینـی بـه سـند خـود روایتـی از پیامبـر )ص( نقـل مـی کنـد کـه 
ایشـان می‌فرمایـد: هر‌کـس مـرا در خـواب ببیند، قطعاً من را دیده اسـت. همانا شـیطان 
به‌صـورت مـن و اوصیایـم و جانشـین‌های مـن ظاهـر نمی‌شـود. همانـا رؤیـای صادقـه 

جزئـی از هفتـاد جـزء نبوت اسـت«.
بدیـن ترتیـب، به‌تمامـی رؤیاهایـی کـه در ایـن بـاب در مـورد پیامبر یـا اوصیای ایشـان 

وارد شـده، حجیـت می‌بخشـد.
بارگاه امام رضا )ع( در کلام اهل سنت

ذهبـی در جاهـای مختلـف، درباره مشـهد الرضـا چنین اظهـار نظر می کنـد: »و لعلی بن 
موسـی مشـهد بطـوس یقصدونه بالزیـارة«، »و له مشـهد کبیر بطوس یُـزار«. ترجمه؟

برخـورد بـزرگان اهل سـنت بـا مزار امـام رضا )ع( نیـز جالب و شـگفت‌انگیز اسـت؛ مثلًا 
حاکـم نیشـابوری شـافعی می‌گویـد: از محمـد بـن مؤمـل شـنیدم کـه می‌گفـت: »روزی 
بـا پیشـوای اهـل حدیـث، ابوبکـر بـن خزیـمِ )311 ق( و ابوعلـی ثقفـی )328 ق( و دیگر 
مشـایخ خـود بـه زیـارت قبـر علی بن موسـی الرضـا به طـوس رفتیـم؛ درحالی‌کـه آن‌ها 
بسـیار بـه زیـارت قبر ایشـان می‌رفتنـد. محمد بـن مؤمل می‌گویـد: احترام و بزرگداشـت 
و تواضـع و گریـه و زاری ابـن خزیـمِ نـزد قبـر علـی بن موسـی، همگی ما را شـگفت‌زده 

کرد«.
ابـن حبّـان بُسـتی شـافعی )354 ق( دربـارۀ امام رضا )ع( و مشـهد آن حضـرت می‌گوید: 
»علـی بن موسـی الرضـا از بـزرگان و عقلا و نخبـگان و بزرگواران اهل‌بیت و بنی‌هاشـم 
می‌باشـد. اگـر از وی روایتـی شـود، واجـب اسـت حدیثـش معتبـر شـناخته شـود... . مـن 
به‌دفعـات قبـر ایشـان را زیـارت کـرده‌ام. زمانی که در طـوس بودم، هر مشـکلی برایم رخ 
مـی‌داد، قبـر علـی بـن موسـی الرضـا را - درود خدا بـر جدش و خـودش بـاد - زیارت و 
بـرای برطـرف شـدن مشـکلم دعـا می‌کـردم و دعایم مسـتجاب و مشـکلم حل می‌شـد. 
ایـن کار را به‌دفعـات تجربـه کـردم و جـواب گرفتـم. خداونـد مـا را بر محبـت مصطفی و 

اهل‌بیتـش - کـه درود خـدا بـر او و اهل‌بیتـش بـاد - بمیراند«.
میـر محمـد بـن سـید برهان‌الدین خداوند شـاه معروف بـه میر‌خواند )903 ق( می‌نویسـد: 
»مشـهد مقـدس و مرقـد ایـن امـام، علی‌الاطلاق مرجـع ایـران و مقصد سـالکان اکابر و 
اصاغـر آفاق اسـت. طوایـف امم و طبقات بنـی‌آدم از اقصای روم و هنـد از جمیع مرزوبوم 
هـر سـاله مهاجـرت اوطـان و مفارقـت خلاّن اختیـار کـرده و روی توجـه به این آسـتان 
فرخنـده ...]دارنـد[ و مراسـم زیـارت و طـواف به‌جـای آورنـد و ایـن موهبـت عُظمـی را 

سـرمایۀ سـعادت دنیـا و عقبـی می‌دانند...«.
غیاث‌الدین بن همام الدین شافعی معروف به خواند امیر )942 ق( نیز چنین می‌گوید:

»و حـالا آن مـزار بزرگـوار و روضـه فایـض الانوار، مطاف طـواف اعیان و اشـراف روزگار 
اسـت و قبلـۀ آمـال و کعبـۀ اقبـال اصاغر و اعاظـم اقطار بلاد و امصار.

سلامٌ علی آل طاها و یس
سلامٌ علی آل خیر النبیین
سلامٌ علی روضة حَلَّ فیها

امـام یُباهـی بـه المُلْـک و الدیـن وصلـی الله علی خیـر خلقه محمد سـید المرسـلین و آله 
الطیبیـن الطاهریـن سـیما الائمة المعصومیـن الهادین«.

ایـن جملات حاکـی از حاکمیـت و نفـوذ معنوی امـام رضا بر قلوب اسـت کـه حتی پس 
از گذشـت سـال‌ها و بلکـه قرن‌هـا از شـهادت آن حضـرت، قبـر ایشـان موردتوجه خاص 

و عام بوده اسـت.
از مـوارد یـاد شـده، نتیجـه می‌شـود کـه نه‌تنهـا بنـای بر قبـور و زیـارت و توسـل به آن، 
امـری جایـز و کاملاً مرسـوم بوده، بلکه مـورد تأیید بزرگان اهل سـنت بـوده و به‌صورت 
مکـرر ایـن اعمـال از آن‌هـا سـر مـی‌زده اسـت که ایـن امـر، خط بطلانـی بر تفکـرات و 
باورهـای سسـت فرقـۀ تفرقه‌انگیـز وهابیـت اسـت؛ که بر ایـن باورنـد باید تمامـی مراقد 

و عتبـات عالیات تخریب شـود.
جایـگاه علمـی و حدیثـی ایشـان بدین‌صـورت اسـت کـه ترمـذی، ابـوداوود و ابـن ماجه 
در کتاب‌هـای سـنن خـود در مباحـث زکات، ایمـان و... از امـام )ع( حدیـث نقـل کرده‌انـد.

ذهبـی می‌نویسـد: »ایشـان از بسـیاری از بـزرگان، حدیـث نقـل کـرده اسـت؛ از جملـه 
پـدران و عموهـای خـود، ماننـد موسـی بن جعفر )ع(، اسـماعیل، اسـحاق، عبـدالله، علی، 
فرزنـدان جعفـر، عبدالرحمـن بن ابـی الموالی و... و افـرادی همچون: ابوصلت عبدالسلام 
هـروی، احمـد بـن عامـر طائی، عبـدالله بن عبـاس قزوینی، آدم بـن ابی ایـاس، احمد بن 
حنبـل، محمـد بـن رافـع، نصـر بـن علـی جهضمـی، خالد بـن احمـد ذهلی، اسـحاق بن 

راهویـه، ابوزرعـه رازی، محمـد بـن اسـلم طوسـی و... از ایشـان نقل حدیـث کرده‌اند«.
ابـن حبان بُسْـتی شـافعی )354 ق( در مورد جایـگاه حدیثی امام، پـس از تجلیل از امام و 
خانـدان ایشـان، احادیـث آن حضرت را معتبر دانسـته، چنیـن می‌گوید: »علی بن موسـی 
الرضـا أبوالحسـن مِنْ سـاداة أهـل البیـت و عقلائهم و جُلـّه الهاشـمیین و نبلاءهم یجب 

أن یعتبـر حدیث إذا روی عنـه...«. ترجمه؟
حاکـم نیشـابوری شـافعی )405 ق( نیـز دربـارۀ جایـگاه حدیثی امـام می‌گوید: بـزرگان و 
پیشـوایان اهـل حدیـث از آن حضـرت نقل حدیـث کرده‌انـد: »روا عنه من ائمـة الحدیث 

آدم بـن ابـی ایـاس و نصـر بن علـی الجُهْنی و محمـد بن رافـع القُشَـیْری و غیرهم...«.
گفتنـی اسـت کسـانی همچون: »ابراهیم بن ابـی مَکرم جعفری، ابراهیم بـن داود یعقوبی، 
ابراهیـم بـن موسـی، احمـد بـن حسـن کوفی اسَُـیدی، اسـماعیل بـن همام بصـری، ثلج 
بـن ابـی ثلـج یعقوبـی، جعفـر بـن ابراهیم حضرمـی، جعفـر بن سـهل، جعفر بن شـریک، 
حسـن بـن ابراهیـم کوفـی، دعبـل خزاعی، عبدالسلام بـن صالـح، احمد بن علـی رقی، 
داوود بـن سـلیمان جرجانـی، داود بن سـلیمان غازی« نیـز از راویان و اصحـاب امام رضا 
)ع( شـمرده شـده‌اند کـه در کتـب اهـل سـنت بـه خاطـر شـیعه‌بودن و یـا ارتباط بـا امام 
و یـا نقـل احادیـث مهـم و کلیدی از آن حضرت، روایاتشـان ضعیف شـمرده شـده اسـت!
روی عـن موسـی الکاظـم )ع( انـّه قال: رایتُ رسـول‌الله و امیـر المؤمنین علـی معه فقال: 
»یـا موسـی ابْنُـک یَنْظُـر بنـور الله عـز و جـل و ینْطِـق بالحکمـة، یُصیـبُ و لا یخطی ء، 
یعلـم و لا یجْهَـل قـد مُلاِءَ علماً و حکما«؛ امـام کاظـم )ع( می‌فرمایـد: »پیامبر )ص( و 
امیرالمؤمنیـن )ع( را دیـدم. رسـول‌الله )ص( بـه مـن فرمـود: ای موسـی! فرزنـدت به نور 
خـدا می‌نگـرد، حکیمانه سـخن می‌گوید، درسـتکار اسـت و خطا نمی‌کند )معصوم اسـت( 

داناسـت و جهـل و نادانـی در وی راهـی نـدارد و مملـو از علم و حکمت اسـت«.

آیا نظم جهان تصادفی است؟!
... در ادامه نظر چند تن از دانشمندان برتر را ذکر می‌کنیم.

دانشـمند برجسـته هـاوارد اسـمیت، ستاره‌شـناس ناظر ناسـا و اسـتاد ارشـد دانشـگاه هـاروارد در مصاحبـه‌ای با 
پسـت می‌گوید: واشـنگتون 

»شـواهد کیهانـی کـه در سـال‌های اخیـر به دسـت آمـده، از جمله کیهان‌شناسـی بیگ‌بنـگ )انفجار بـزرگ( و 
بررسـی سـیاره‌های فـرا خورشـیدی نشـان داده‌انـد که سـیارۀ زمیـن در جهان، ویـژه و خاص اسـت و همچنین 
بـه وجـود آمـدن انسـان‌ها در زمیـن هدفمند اسـت. جهان فراتـر از مجموعه‌ای از تصادفات شانسـی اسـت و به 

نظـر می‌رسـد کـه بسـیار بی‌عیـب و نقـص و کامل بـرای زندگی تنظیم شـده اسـت.
پاسـخ تکـراری و غیرعلمـی برخـی از فیزیک‌دانـان ایـن اسـت که ممکن اسـت تعداد بی‌شـماری جهـان وجود 
داشـته باشـد و مـا در یکـی از ایـن جهان‌هـا باشـیم؛ امـا همان‌گونـه که فلاسـفۀ مـدرن از جمله تومـاس ناگل 
و فیزیکدانـان کوانتومـی پیشـرو ماننـد جـان ویلر اسـتدلال کردنـد، موجودات هوشـمند باید به نحـوی هدفمند 

توسـط ایـن جهـان که به‌طـور دقیق تنظیم شـده اسـت، هدایت شـده باشـند«.
هاوارد اسمیت همچنین افزود:

»بشـریت بسـیار نادرتـر از آن اسـت کـه قبلاً تصـور می‌شـد واحتمـالًا مـا )انسـان‌ها( تنهـا هسـتیم و احتمال 
وجـود هـوش فرازمینی بسـیار کمتر از گذشـته شـده اسـت. برخی از همکاران مـن، از جملـه هاوکینگ می‌گوید 
کـه نمی‌توانـد بـاور کننـد کـه همـۀ جهـان فقط بـرای ما خلق شـده اسـت؛ امـا مشـاهدات مـا تاکنـون نه‌تنها 

تأییدکننـدۀ دیـدگاه آن‌هـا نیسـت، بلکـه نشـان‌دهندۀ وجـود یک هـدف کیهانـی برای ما )انسـان‌ها( اسـت«.
جان اوکیف متخصص فیزیک نجومی از ناسا می‌گوید:

»اگـر جهـان بـا بالاتریـن دقت سـاخته نمی‌شـد ما هرگـز نمی‌توانسـتیم وجود داشـته باشـیم. من شـخصاً باور 
دارم کـه جهان برای سـکونت انسـان‌ها آفریده شـده اسـت«.

آلان سندیج ستاره‌شناس مشهور آمریکایی:
»مـن ایـن موضـوع را -کـه نظـم موجـود در جهـان حاصـل بی‌نظمـی و هرج‌ومـرج اسـت- کاملاً غیرممکن 
می‌دانـم. خـدا بـرای مـن یـک رمز و راز اسـت؛ امـا خدا توضیـح خوبی بـرای معجـزۀ موجودیت جهان و پاسـخ 

بـه ایـن سـؤال اسـت که چـرا به‌جـای آنکه چیـزی نباشـد، چیزی هسـت؟«.
پائول چارلز ویلیام دیویس فیزیکدان بریتانیایی و استاد دانشگاه آریزونا می‌نویسد:

»نمی‌تـوان بـاور کـرد وجـود مـا در ایـن جهـان صرفاً تغییـر ناگهانی )جهـش(، بخت یـا یک تصـادف تاریخی 
باشـد. ... به‌راسـتی غـرض ایـن بـوده که مـا اینجا باشـیم. بـرای من شـواهد قدرتمنـدی وجود دارد کـه چیزی 
پشـت آن‌همـه چیـز وجـود دارد. بـه نظـر می‌رسـد کسـی قوانین طبیعـت را بـرای سـاختن جهان تنظیـم کرده 

است«.
پروفسور راجر پنروز فیزیکدان و ریاضی‌دان برجستۀ انگلیسی و استاد بازنشسته دانشگاه آکسفورد:

»من می‌گویم جهان هدفی دارد. جهان نمی‌تواند محصول شانس و تصادف باشد«.

آیـا به‌راسـتی تاکنـون خدانابـاوران توانسـته‌اند بی‌نیـازی جهـان به خالقـی آگاه، قانون‌گـذار، ناظم و هـدف‌دار را 
اثبـات کنند؟
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علت و هدفِ حقیقی از فرستادنِ رسولان

... همچنیـن بیـان شـد کـه ایـن غـرض مسـتلزمِ فرسـتادن رسـولانی بـرای همـۀ 
انسـان‌ها در همـه مناطـق نیسـت، بلکـه ممکـن اسـت در برخـی از مناطـق رسـولی 
فرسـتاده نشـود؛ و ایـن مسـئله بـه غـرض حقیقـی فرسـتادن رسـولان کـه همـان 

نمی‌کنـد. وارد  خللـی  اسـت  اتمام‌حجـت 
همچنیـن روشـن شـد کـه حجـت بـر مردمـی کـه در میـان آن‌ها رسـولی فرسـتاده 

نمی‌شـود چگونـه تمـام می‌شـود...
در این قسمت می‌خواهیم به این سؤالات پاسخ دهیم که:

آیـا علـت فرسـتادنِ رسـولان )قطع عـذر و اتمام‌حجت(، مسـتلزم آشـکار بـودنِ همۀ 
آن‌هـا در بیـن مـردم اسـت؟ و اگـر چنیـن باشـد، پـس حجـت بـر مردمـی کـه در 
دوران فتـرت زیسـته‌اند و فرسـتادۀ آشـکاری در بیـن آن‌ها نبـوده اسـت چگونه تمام 

می‌شـود؟!

ابتـدا بایـد دانسـت که گاهی ممکن اسـت رسـولی از جانب خداوند فرسـتاده شـود اما 
بـه دلیـل عـدم وجـود افـراد قابـل، مأمـور به تبلیـغ نباشـد، بلکـه صرفاً از بـاب قطع 

عـذر و اتمام‌حجـت در میـان مردم زندگـی کند؛
دراین‌باره، روایتی از کمیل بن زیاد از امیرالمؤمنین )ع( نقل شده است که فرمود:

عـن كميـل بـن زيـاد، قـال: )أخـذ أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبي‌طالـب )ع( بيـدي 
فأخرجنـي إلـى ظهـر الكوفـة فلمـا أصحـر تنفـس ثـم قـال ... كذلـك يمـوت العلـم 
بمـوت حامليـه اللهـم بلـى لا تخلـو الأرض مـن قائـم بحجة )إمـا( ظاهر مشـهور أو 
خـاف مغمـور لئلا تبطل حجـج الله وبيناتـه( )امیرالمؤمنیـن فرمـود: ... این‌چنین علم 
بـا درگذشـتِ حاملان و صاحبانـش از بین مـی‌رود، زمیـن از حجتی ظاهر و مشـهور 
و یـا پنهـان خالـی نمی‌گـردد تـا حجت‌های خداونـد و دلایل آشـکار او باطـل نگردد 

و اتمام‌حجـت شـود(. کمال‌الدیـن: ص ۲۹۱
و یـا امـام صـادق )ع( در روایتـی می‌فرمایند: )عن سـليمان بن مهـران الأعمش، عن 
الصـادق جعفـر بـن محمـد، عـن أبيـه محمـد بـن علي، عـن أبيـه علي بن الحسـين 
عليهـم السلام قـال: نحـن أئمـة المسـلمين، وحجـج الله علـى العالميـن، وسـادة 
المؤمنيـن، وقـادة الغـر المحجليـن، وموالي المؤمنيـن، ونحن أمان لأهـل الأرض كما 
أن النجـوم أمـان لأهـل السـماء، ونحـن الذين بنـا يمسـك الله السـماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنـه، وبنـا يمسـك الأرض أن تميـد بأهلهـا وبنـا ينـزل الغيـث، وتنشـر 
الرحمـة، وتخـرج بـركات الأرض، ولـولا ما فـي الأرض منا لسـاخت بأهلهـا، ثم قال: 
ولـم تخـل الأرض منـذ خلـق الله آدم مـن حجـة الله فيهـا ظاهـر مشـهور أو غائـب 
مسـتور، ولا تخلـوا إلـى أن تقـوم السـاعة مـن حجـة الله فيهـا، ولـولا ذلك لـم يعبد 
الله. قـال: سـليمان، فقلـت للصادق عليه السلام: فكيـف ينتفع النـاس بالحجة الغائب 
المسـتور؟ قـال: كما ينتفعون بالشـمس إذا سـترها السـحاب( )امام صـادق از امام باقر 
و او از امـام سـجاد علیهم‌السلام چنیـن روایـت کنـد کـه فرمود: مـا ائمۀ مسـلمانان 
و حجت‌هـای خداونـد بـر جهانیـان و سـرور مؤمنـان و رهبر سـپید جبینـان و مولای 
اهـل ایمانیـم؛ و مـا امـام اهل زمینیـم، همچنان که سـتارگان امـانِ اهل آسـمان‌اند، 
و مـا کسـانی هسـتیم کـه خداونـد به‌واسـطۀ مـا آسـمان را نـگاه داشـته تا بـر زمین 
نیفتـد، مگـر بـه اذن او؛ و بـه خاطـر مـا زمیـن را نـگاه داشـته کـه اهلـش را نلرزاند، 
بـه سـبب مـا بـاران را فـرو فرسـتد و رحمـت را منتشـر کند و بـرکات زمیـن را خارج 
سـازد؛ و اگـر کسـی از مـا بـر روی زمیـن نبود، اهلـش را فـرو می‌برد، سـپس فرمود: 
از وقتی‌کـه خداونـد آدم را آفریـد زميـن از حجـت خـدا خالی نشـده اسـت -کـه او یا 
ظاهـر و مشـهور اسـت و یـا غایـب ‌پنهـان- و تا زمانـی که سـاعت بر پا شـود زمين 
از حجـت خـدا خالـی نمی‌شـود؛ کـه اگـر این‌چنین نبـود خداوند پرسـتیده نمی‌شـد«. 
سـلیمان می‌گویـد: بـه امـام صـادق )ع( عرض کـردم: مـردم چگونه از حجـتِ غایبِ 
پنهان‌شـده بهـره می‌برنـد؟ فرمـود: »همان‌طـور کـه هنگامی‌کـه خورشـید بـا ابـر 

پوشـیده می‌شـود از آن بهره‌منـد می‌گردنـد(. کمال‌الدیـن: ص ۲۰۷
همچنین در خطبه‌ای طولانی از امیرالمؤمنین )ع( چنین نقل شده است:

اللهـم فلا بـد لـك من حجـج فـي أرضك حجـة بعد حجـة علـى خلقـك يهدونهم 
إلـى دينـك، ويعلمونهـم علمـك لكليا يتفـرق أتبـاع أوليائك ظاهـر غير مطـاع، أو 
مكتتـم خائـف يترقـب، إن غـاب عـن النـاس شـخصهم في حـال هدنتهم فـي دولة 
الباطـل فلـن يغيـب عنهم مبثـوث علمهـم، وآدابهم في قلـوب المؤمنيـن مثبتة، وهم 

بهـا عاملـون، يأنسـون بما يسـتوحش منـه المكذبـون، ويأباه المسـرفون بـالله، كلام 
يـكال بلا ثمـن لـو كان من يسـمعه بعقلـه فيعرفـه ويؤمن بـه ويتبعه، وينهـج نهجه 

فيفلـح به 
)خدایـا! حجت‌هـای تـو ناگزیـر بايـد در زمیـن حاضـر باشـند؛ حجتـی پـس از حجّت 
دیگـر بـر خلـق خـود کـه آنـان را بـه دیـن تـو هدایـت کننـد و دانش تـو را بـه آنان 
بیاموزنـد تـا پیـروان اولیـای تـو از هـم جـدا نشـوند، آن حجّـت یا آشـکار اسـت ولی 
فرمان‌بـرداری نمی‌شـود، یـا پنهـان و نگـران و مراقـب خـود اسـت. اگـر شـخصیت 
آنـان در حـال آرامـش و سکوتشـان در حکومت‌هـای ناحـق از مـردم غایـب شـده 
باشـند، علـم آنـان که رواج یافتـه از مردم پنهان نمی‌شـود و آداب ایشـان در دل‌های 
مؤمنیـن پابرجاسـت و بـدان عمـل می‌کننـد و مؤمنین، بـدان چه تکذیب‌کننـدگان از 
آن در هراس‌انـد و اسـراف‌کاران نیـز از آن شـانه خالـی می‌کننـد، مأنوس‌انـد؛ به خدا 
سـوگند ایـن سـخن، کالایـی اسـت کـه به رایـگان بـه شـما داده می‌شـود، ای‌کاش 
کسـی بـود کـه آن را بـا عقلـش می‌شـنید و آن را می‌شـناخت و بـاور می‌کـرد و از 
آن پیـروی می‌نمـود و در راهـش گام بـر می‌داشـت و بدان وسـیله رسـتگار می‌شـد(. 

الغیبـه نعمانـی: ص ۱۳۷

دراین‌باره سید احمدالحسن در کتاب عقاید اسلام می‌فرمایند:
فتـرت: زمانـی اسـت کـه فرسـتاده‌ای کـه مأمـور به تبلیـغ رسـالت برای مردم اسـت 
وجـود نداشـته باشـد. در زمـان فتـرت ممکـن اسـت رسـولی منصـوب از سـوی خدا 
موجـود باشـد کـه او را بـا علـم مهیـا کـردن باشـد امـا بـه سـبب عـدم وجـود قابل، 

خداونـد او را امـر بـه تبلیـغ دعـوت نمی‌کنـد:
)لِتُنـذِرَ قَوْمًـا مَّـا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُـمْ غَافِلُونَ ... وَسَـوَاءٌ عَليَْهِمْ أأَنَذَرْتهَُمْ أمَْ لـَمْ تُنذِرْهُمْ لَ 
يُؤْمِنُـونَ( )ات ىمدرم ار ميب يهد هك ناشناردپ ار ميب نداده‌انـد و به‌این‌علـت بی‌خبرنـد 
... و يارب نانآ ناسكي تسا هچ ناشميب يهد اي ناشميب يهدن، ناميا نمی‌آورنـد(. 

یـس: ۶ الی ۱۰
تبلیـغ چنیـن کسـانی کـه هیـچ قابلـی در بیـن آن‌هـا وجـود نـدارد و هیـچ نتیجـۀ 
امیدبخشـی از تبلیـغ بـه دسـت نمی‌آیـد، حکیمانـه نیسـت. وجـود رسـول در چنیـن 
حالتـی موافـق حکمـت اسـت، چـون فرسـتادن رسـول، اقامۀ حجـت بر مردم اسـت 
و مـردم بـا وجـود رسـول، حجتـی ندارنـد. بـه این زمـان، زمـان فتـرت می‌گویند که 
رسـول در آن وجـود دارد، و او همـان خلیفـه خـدا در زمیـن و حجتـش بـر مـردم، یا 
فـرد منصـوب از طـرف او در زمـان غیبـت یـا رفـع او می‌باشـد، امـا مأمـور بـه تبلیغ 
نیسـت، هرچنـد ایـن فتـرت بسـیار طولانی بـوده و بیش از یـک رسـول در آن زمان 
وجـود داشـته باشـد. خداونـد سـبحان به همیـن زمان فتـرت اشـاره کـرده و می‌فرماید:
)يـا أهـل الكتـاب قـد جاءكـم رسـولنا يبين لكـم على فتـرة مـن الرسـل أن تقولوا ما 
جاءنـا مـن بشـیر و لا نذير فقد جاء کم بشـیر و نذيـر و الله على كل شـيء قدير( )ای 
اهـل کتـاب! بـی تردید رسـول ما پـس از روزگار فترت و خلأ پیامبران به‌سـوی شـما 
آمـد؛ بـرای شـما بیـان می‌کنـد کـه نگویید بـرای ما هیـچ مژده‌دهنـده و بیم‌رسـانی 

نیامـد، یقیناً مژده‌دهنـده و بیم‌رسـان به سـویتان آمد؛ و خـدا بر هر کاری تواناسـت(. 
۱۹ مائده: 

کلمـه فتـرت در ایـن آیـه بـه معنـای انقطـاع تـام نیسـت، بلکـه بـه معنـای ضعف و 
سسـتی اسـت، یعنی رسـولان در زمـان فترت موجـود هسـتند، اما در وظیفۀ رسـالت 
آن‌هـا، فتـرت و سـکونی وجود دارد کـه در عدم تكليف به تبلیغ رسـالت الهی آشـکار 
می‌شـود؛ بـه ایـن معنا که لااقل روشـن شـود کـه این رسـولان حجت بـر بقیۀ مردم 
و بیانگـر ارادۀ خداونـد متعـال هسـتند. سـبب و علـت عـدم تكليـف آن‌هـا بـه تبلیغ، 
علاوه بـر عـدم وجـود قابـل، رحمـت و ترحم بـر مردم نیـز بوده اسـت، یعنـی اینکه 
مؤمنـان بیشـتر حـق را قبـول دارنـد و اندکـی به باطـل گرایـش دارند و متأسـفانه در 
اسـتقبال فرسـتادگان از غیـب نیـز کوتاهـی کردند، مسـتلزم این نیسـت کـه حتماً در 
آتـش جهنـم ابدی باشـند؛ بلکـه مقتضای رحمت الهی در گذشـته این بـوده که چون 
قابلـی بـرای رسـالت و دعـوت رسـول وجـود نداشـته، خداوند بـه آن‌ها رحـم کرده و 
رسـول آمـاده را مأمـور تبلیـغ آن‌هـا نکرده و اجـازه نداده کـه دعوت خویـش را برای 
عامـۀ مـردم علنـی کنـد، چـون اگـر آن‌هـا را تبلیـغ کـرده بـود و قبـول نمی‌کردنـد، 

نتیجـه ایـن می‌شـد کـه مسـتحق جهنم می‌شـدند.
و بـه همیـن علـت، خداونـد آن‌ها را به سـبب رحمتش رها کرده و رسـول خـود را امر 
بـه تبلیـغ ننمـوده اسـت و مـردم نیز به ایـن سـبب، در زمان فتـرت منتظـر و امیدوار 

بـه امر خدا هسـتند.
)و آخـرون مرجـون لأمـر الله إمـا يعذبهـم و إنما يتوب عليهـم و الله عليـم حكيم( )و 
گروهـی دیگـر کارشـان موقـوف بـه مشـیت خداسـت، یـا آنـان را عـذاب می‌کنـد یا 

توبـۀ آنـان را می‌پذیـرد؛ و خـدا دانـا و حکیم اسـت(. مائـده: ۱۰۶
یعنـی سـبب و علـت فتـرت همانا عـدم وجود قابـل بوده اسـت، همچنیـن این فترت 
نشـان‌دهنده رحمـت و ترحـم خداوند نسـبت به مردم بوده اسـت. )انتهای کلام سـید 

ع( احمدالحسن 
از آنچه گذشت، دانستیم:

- علت و غرض حقیقی از فرستادنِ رسولان، قطع عذر و اتمام‌حجت است.
- این غرض، مسـتلزمِ فرسـتادن رسـولان برای همۀ مناطق و جوامع بشـری نیسـت، 
چنانکـه در برخـی مناطق هیچ‌گاه رسـولی فرسـتاده نشـد، اما بااین‌حال بـر همۀ مردم 

اتمام‌حجت شـده است.
بـودنِ  آشـکار  مسـتلزم  اتمام‌حجـت(  و  عـذر  )قطـع  رسـولان  فرسـتادن  علـت   -
فرسـتاده‌ها نیسـت، بلکـه گاهی ممکن اسـت فرسـتاده‌ای به‌صورت پنهانـی در میان 
مـردم زندگـی کنـد و بااین‌حـال غـرض از فرسـتادن رسـولان که همـان اتمام‌حجت 

اسـت، محقـق می‌شـود.
والحمدلله

اجابت دعای عیسی
در قسـمت پیشـین بـه بیـان تفاسـیر مختلف در رابطـه با شـخصیت مصلوب ، پرداخته شـد. حال در این قسـمت 
عقیـده ی فرقـه هـای بـزرگ مسـیحی در ارتباط با شـخصیت مصلوب را بررسـی کـرده و به بیان نـکات مهمی 

از ایـن شـخصیت، در آیات کتـاب مقدس،  خواهیـم پرداخت.
فرقـه هـای بـزرگ مسـیحی در ایـن عقیـده هـم نظر می باشـند که شـخصیتِ به صلیب کشـیده شـده، عیسـی 
درود خـدا بـر او بـاد، بـوده اسـت. حـال مـی خواهیـم ببینیم این دیـدگاه و عقیـده تا چه انـدازه برگرفتـه از کتاب 

مقـدس و مـورد تایید آن می باشـد.
ابتدا آیاتی چند از کتاب مقدس در رابطه با دعا را مورد بررسی قرار می دهیم:

عیسـی در جـواب بـه ایشـان گفت:»هـر آینـه به شـما می گویـم اگـر ایمان میداشـتید و شـک نمـی نمودید، نه 
]تنهـا[ همیـن را کـه بـه درخـت انجیـر شـد، مـی کردید؛ بلکـه هـر گاه به این کـوه می گفتیـد »منتقل شـده به 
دریـا افکنـده شـو« چنیـن مـی شـد. و هر آنچـه با ایمـان به دعـا طلب کنیـد خواهید یافـت« )متـی22-21:21(

عیسی شرط پذیرفته شدن دعا را ایمان مطرح می کند، همچنین در آیاتی دیگر آمده است:
و چـون بـه نـزد جماعـت رسـیدند، شـخصی پیـش آمـده، نـزد وی زانـو زده, عـرض کرد:»خداوندا، بر پسـر من 
رحـم کـن زیـرا مصـروع و به شـدت متالم اسـت، ... و او را نزد شـاگردان تـو آوردم، نتوانسـتند او را شـفا دهند.« 

... پـس عیسـی او را نهیـب داده، دیـو از وی بیـرون شـد و در سـاعت، آن پسـر شـفا یافت. 
امـا شـاگردان نـزد عیسـی آمـده، در خلوت از او پرسـیدند:» چرا ما نتوانسـتیم او را بیرون کنیم؟« عیسـی ایشـان 
را گفـت :» بـه سـبب بـی ایمانـی شـما. زیـرا هـر آینـه به شـما مـی گویم، اگـر ایمـان به قـدر دانـه خردلی می 
داشـتید، بدیـن کـوه مـی گفتیـد از اینجـا بدانجـا منتقـل شـو، البتـه منتقل می شـد و هیـچ امری بر شـما محال 

نمـی بود. ) متـی 20-14:17(
با توجه به این آیات و از سویی دعای ایشان قبل از واقعه ی تصلیب آنجا که می فرمایند:

بـه زانـو در آمـد و دعـا کـرده، گفت:» ای پـدر اگر بخواهی ایـن پیاله را از من بگـردان، لیکن نه بـه خواهش من 
بلکـه بـه اراده تـو.«.و فرشـته ای از آسـمان بـر او ظاهـر شـد و او را تقویـت می نمود، پـس به مجاهـده افتاده و 

بـه سـعی بلیـغ تـر دعـا کـرد، چنان که عـرق او مثـل قطرات خـون بود که بـر زمین مـی ریخت. 
پـس از دعـا برخاسـته نـزد شـاگردان خـود آمـده ایشـان را از حزن در خـواب یافت. به ایشـان گفـت :» برای چه 

در خـواب هسـتید؟ برخواسـته دعـا کنید تا در امتحـان نیافتید.«. )لوقـا46-41:22(
بـدون شـک، خـدا دعـای عیسـی را اجابـت نمـود و پیالـه ی صلیـب را از ایشـان برداشـت، زیـرا او دارای ایمانی 

عظیـم بـود، ایمانـی فراتـر از انـدازه ی دانـه ی خردل.
در قسـمت بعـدی، شـاهدی از کتـاب مقـدس در اثبـاتِ اجابتِ دعای عیسـی مسـیح، آورده خواهد شـد؛ تا نشـان 
داده شـود کـه عقیـده ی بـه صلیب کشـیدن شـدن عیسـی مسـیح نمـی توانـد منطبق بـر کتاب مقـدس و عقل 

باشد.
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این روزها عراق اوضاع خوبی ندارد...

... ایشان ضمن پیامی در صفحه مبارک فیس‌بوک نوشتند:
 وضعیــت در عــراق تحمــل ســکوت را نــدارد؛ و فــردی کــه ســکوت یــا ایســتادن روی دامنــه را 
انتخــاب کنــد، بــه‌زودی در مقابــل خداونــد و تاریــخ، مــورد حســاب قــرار می‌گیــرد؛ و بــه همیــن 
ــد و تاریــخ و مــردم عــراق،  ــل خداون ــه ]انجام‌وظیفــه[ مقاب ــت ذِمّ ــرای برائ خاطــر، بشــخصه و ب
بــه‌زودی ان‌شــاءالله راه‌حلــی را پیشــنهاد می‌دهــم کــه قابلیــت اجــرا داشــته باشــد و بتوانــد عــراق 

را از حالــت افتضــاح -کــه احــزاب تبهــکار، باعــث بــه وجودآمــدن آن شــدند- نجــات دهــد.
ــنهاد  ــن آن پیش ــرده و در ضم ــام ک ــود را اع ــنهادی خ ــل پیش ــری، راه‌ح ــام دیگ ــپس در پی س
ــد. ــردی مســتقل را مطــرح کردن ــوان ف ــت نجــات به‌عن ــر صــدر در دول نخســت‌وزیریِ محمدجعف
بعــد از بیــان ایــن پیشــنهاد، شــخصی از ســید احمدالحســن ســؤالی پرســید کــه ســؤال و جــواب 

ــم: ــم می‌خوانی ــا ه را ب
عارف حلی خفاجی پرسید:

سلام علیکم و رحمة الله و برکاته
آقایــم، فــردی وجــود دارد کــه می‌گویــد: چگونــه ســید احمدالحســن، بــه حاکمیــت و فرمانروایــی 
و تنصیــب خداونــد دعــوت می‌کنــد، ولــی درعین‌حــال، بــرای حــل مشــکلات عــراق، راه‌حل‌هــا 
ــی عــراق متمرکــز اســت  ــه واقعیــت سیاســی فعل ــد؛ کــه ب ــا نظــرات سیاســی مطــرح می‌نمای ی
و بــر اســاس دموکراســی بنــا نهــاده شــده اســت، ]در‌حالی[کــه آن را جایگزینــی شــیطانی بــرای 

ــد. ــد می‌دانی ــت خداون حاکمی
ــای  ــما، دع ــرای ش ــاند؛ و ب ــان برس ــن آرزوهایت ــه بالاتری ــما را ب ــه ش ــتارم ک ــد خواس  از خداون

خالــص و دوست‌داشــتن دارم.
پاسخ سید احمدالحسن )ع(:

و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته
عزیزم، خداوند شما را زنده بدِارد.

ــده  ــرد جوین ــرای ف ــان نمــودم کــه ب ــت را به‌روشــنیِ کامــل بی ــارۀ حاکمی ــان، درب ــدۀ خودم عقی
ــنی  ــش را به‌روش ــی، علت ــائل عموم ــت در مس ــا دخال ــت؛ ام ــی در آن نیس ــچ پوشش ــق، هی ح
توضیــح دادم؛ و بیــان نمــودم کــه ایــن کارِ فــردِ مجبــور، نســبت بــه مطالبــۀ حقــوق مــردم اســت 

ــه ســخن امیرالمؤمنیــن )ع( اِستشــهاد نمــودم: ــدازۀ آن؛ و ب ــا کمتریــن ان ی
ــةً، الْتِمَاســً  ــيَّ خَاصَّ ــوْرٌ إلَِّ عَلَ ــا جَ ــنْ فِيهَ ــمْ يَكُ ــلِمِينَ، ولَ ــورُ الْمُسْ ــلِمَتْ أُمُ ــا سَ ــلِمَنَّ مَ )واللَّ لُأسْ
لَأجـْـرِ ذَلـِـكَ وفَضْلِــه، وزُهْــداً فِيمَــا تَنَافَسـْـتُمُوه مِــنْ زُخْرُفِــه وزِبْرِجِــه( )ســوگند بــه خــدا بــه آنچــه 

ــم  ــد و از ه ــه‌راه باش ــلمین روب ــاع مس ــه اوض ــا هنگامی‌ک ــم ت ــردن می‏‌نه ــد، گ ــام داده‏‌ای انج
نپاشــد، و جــز مــن بــه دیگــری ســتم نشــود و پــاداش ایــن گذشــت و ســکوت و فضیلــت را از خــدا 
ــم(. ــز می‌‏کن ــد، پرهی ــال آن حرکــت می‌‏کنی ــه دنب ــه ب ــوری ک ــه زر و زی انتظــار دارم و از آن‌هم

شیخ عارف حلی، خداوند شما را حفظ کند.
شــما می‌دانــی کــه مــن، آنــان را نصیحــت نمــودم و راه را بیــان کــردم؛ ولــی آنــان، رفتــن بــه 
ســویی دیگــر را خواســتار شــدند و بــه آنچــه در آن هســتند، رســیدند؛ آیــا نظــرت ایــن اســت کــه 

بنشــینم و مثــاً بــه آنــان ناســزا بگویــم.
قطعــً خیــر؛ ایــن اخــاق مــا نیســت؛ و بــه همیــن خاطــر اســت کــه بــا تمــام آنچــه انجامــش 
ــان را[ یــاری و مســاعدت دهــم؛ و در مطالبــۀ  ــا ]آن برایــم امکان‌پذیــر اســت، تــاش می‌کنــم ت
حقــوق و بیــان پیشــنهادات، اهــداف بســیاری اســت؛ عــاوه بــر اینکــه تلاشــی بــرای بازداشــتن 
ــرو کــردنِ فســادِ راهــی  ــه: بی‌آب ــم، از مــردم عــراق اســت؛ از جمل بخشــی از ]ایــن[ ســتم و ظل
ــگ‌زدن  ــان چن ــد؛ و در ســختی‌انداختن ایشــان و بی ــت می‌کنن ــر آن حرک ــم، ب ــزاب حاک ــه اح ک
ایشــان بــه مصالــح شــخصی و حزبــی کوچکــی کــه بــا حســاب مصلحــت مــردم عــراق مظلــوم 

اســت.
همچنیــن ایشــان دو ســال قبــل و در برنامــه »عــراق، انقــاب« در پاســخ بــه ســؤالی در خصــوص 

دخالــت در امــر حکومــت این‌گونــه بیــان فرمودنــد:
هرگــز خواســتار مشــارکت نیســتیم و هــدف مــا مشــارکت نیســت. دعــوت بــه تظاهــرات و تأییــد 
آن، بعــد از اینکــه کار بــالا گرفــت، بــه خاطــر از بیــن بــردن ســتم و ظلــم از مــردم عــراق اســت.
مــا قبــاً در فرآینــد سیاســی شــرکت نکردیــم و در آینــده در آن شــرکت نمی‌کنیــم. حتــی در خــود 
تظاهــرات نیــز دوســت نداریــم کــه جــدای از تظاهرات‌کنندگانــی باشــیم کــه درخواســت اصــاح 
دارنــد. از افــرادی کــه بــا مــا هم‌ســنگر هســتند، درخواســت نمــودم کــه تکیــه‌گاه دیگــران و یــاور 

آنــان باشــند و از دیگــران پیشــی نگیرنــد.

بنابرایــن همچنــان کــه مشــخص اســت مــردم در انتخــاب امــام و بلکــه حاکــم در زمیــنِ خداونــد 
نقشــی ندارنــد، امــا در تمکیــن دولــت او مؤثرنــد؛ ایــن مــردم هســتند کــه بایــد قابلیــت ‌پذیــرش او 
را داشــته باشــند، و چنانچــه ایــن قابلیــت در آن‌هــا نباشــد، ضــرر متوجــه خــود آن‌هــا خواهــد بــود 

و بــه امــام )ع( زیانــی نمی‌رســد، بلکــه او منتظــر خواهــد مانــد تــا مــردم بــه ســمتش بیاینــد...
ــودن معصــوم، اوضــاع مســلمانان نابســامان شــود،  ــر خانه‌نشــین ب امــا درعین‌حــال، وقتــی در اث
ایــن از مــرام معصــوم بــه دور اســت کــه لــب بــه ســرزنش و شــماتت مــردم بــاز کنــد، بلکــه او 
ــرای مردمــی کــه مــورد ظلــم و ســتم واقع‌شــده‌اند بــدون چشم‌داشــتی  ــد، ب هــرکاری کــه بتوان

انجــام می‌دهــد... و ایــن بــا عقیــده حاکمیــت الله منافاتــی نــدارد...


